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Stream of consciousness is considered to be a special kind of story 

telling in which the reader participates in the characters’ mental 
experience, while the writer contributes none. Jokha Alharthi and 

Nasim Marashi, in “Sydat alqamar” and “Paeez Fasle Akhare Sal Ast”, 
respectively, tried to target at weman’s concerns and problems in their 

societies, through the implementation of the technics provided by the 

stream of consciousness method. In this study, we aim to evaluate the 

application of this method and its level of success, in these two stories, 

via an analytic-descriptive method. We found that Alharthi has been 

more successful in such an implementation to reflect the characters’ 
mindsets. More spesifically, she applied the inner monologue technic 

through making use of the omniscient narrator capacity, in a more 

admirable way. She has provided ambiguities via the application of 

free association, frequent space-time jumps and changing the 

narrator’s point of view. Furthermore, her poetic language makes the 
story even more ambiguous. By contrast, Marashi has been less poetic 

in her language owing to the adoption of simple writing attitude. She 

takes the advantage of soliloquy to account for the feminine feelings, 

in comparison with Alharthi who has adopted such a method for more 

precious purposes to be fulfilled, such as weman’s right in traditional 
societies. 
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الخريف، و لجوخة الحارثي  سيدات القمرتيار الوعي في روايتي غوية من منظور السردية والل  توظيف التقنيات 
 لنسيم مرعشي آخر فصول السنة

 3سرخ‎| نصيبه شهامت ده2يفسنقر الله ‎| حجت1يمحمداکبر ‎يعل
تتتعا . 1 ت ت ت تتتال ا ت ت ت ت تتتال ل   ت ت ت ت تتتب ل   ت ت ت ت تتع وبل  ع لت ت ت ت ت تتت   ا  قت ت ت تتتب ا  ا  ةا لكت ت ت ت تتتعل  كوت ت ت ت تتتب ة، اات ت ت ت تتتب ا لعلوت ت ت ت تتتبه ا كلت ت ت ت تتتع ال رقت ت ت ت تتتاعد  قت ت ت تتتت ة  است ت ت تتت ا  ا   ت ت ت ت  . ا ل ت

aa.mohammadi@birjand.ac.ir 
تتت  ةاول ا تتتعا . 2 تتتب ا  تتتوبه ا قتتت  ةاو ل ست تتتب ا اوتتتعلح ةا لتتتعوا ا ستتتو وبل  ع لت تتتب ا لعلوتتتب ة، ااتتتعل  كوت . ا ل تتت ا  ا   تتتت ة   استتتاعد  قتتتع ال رقتتتبه ا كلت

h.fesanghari@hsu.ac.ir 
 n.shahamat@birjand.ac.ir. ا ل  ا  ا    ة   ا عا ااعل  كوب ا  ا  ةا لك   ا  قع وبل  ع لب ل   ال  طع  ب ا ع قا ةل رقبه ا كلب ا لعلوب ة،. 3

 الملخ ص معلومات المقال
إّ  توتعو ا ت   ل لستك   ثتا ت ة امتع   ر ا قتع  ا قووت   قت   توتب ا  عتتو لاقتلوخ   اطت  ا   وتوعلح   قع ب محّ مبقال  المنوع 

ا قعوئ  كلة ةر  هع  كی لوض ا  ارع. ةیحعةل ا  عتو ر هذا الأسك   ل    عو  ةلثااث ا عةا ب  ع ر خ ا  طق اع
سواالح  ن خول اسالعاضهع ر  مكوب ا قع . تف  وةا تي  ك لع  ب تجعو  ا   ووعلح ا ذه وب ا قوووب ةد 

ا تعوي  )الخع  ل ،خع تو ل ا ق ب(ل  كی  ع  اة تحعةل ا عةائواتع ل   ختب پا و  توخ ،خع سعل استة  ا قمع
ة قوبه  ع    ر  مكهمع ا عةائ ل اسالعاض اضطعابالح ا تعلة ا  فقتوب ةه ا قتهع ا عةثوتب ر ا امتع ا اقكوتا . 
ةرع ت ا اواسب  اكق  ا ض ء  كی  ای تع كوب تق وعلح توعو ا     ر نجعح  مكوب ا قع  ةا وعل ا ف عة ا ی ا اكق ل 

ی ت ز ا  عت این ر اسا اا  هذا الأسك   ا قوو . ةتا  ع  اعئج  قعو بً لین ا لمكین ا قوووین ةا      ن  ا
ا  حت  كی ل ّ ا عةائوب ا لمع وبل   خب ا عوي  لثعزلح تقا عً  كح ظعً ر  مكهع ا قوو  ضمن اسا اا  تق وعلح 

و هعل ةا ااا   ا قع  ة  ّ نالح توعو ا    . تم هع  إ  ع وعلح ا قع   ن   ظ و ا لعلِم ا  خ ةزاة ب ا عؤ ب ةت الي تل
ا عّل ةإ لاا  ا  توو ا    نيل ةا      ج ا ااخك ل ةشلع ب ا كلب. ت خ هذه ا   نالح ا قع  ب ا تي  لاّهع  قع  توعو 
ا     لثايت غم ضعً با لعً ر  اوکعلح ا قعوئ. غ  ل  ا عةائوب ا  عا وب  قوبه  ع      حت ا ی ا  ا ع   ن 

وب ر  مكوب ا قع . تحعة ت ل  تقا ا  توعو ا      ع  ا ال    ن ل  يب الأثعسوس اسا اا  شلع ب ا كلب ا قوو
لوا ل  ا عوي  تلع اهتع هت  است  علح ا قت س ا قتك لب  كمتعلة ةا   ت   تن ا ظكتبه ا تذ   متخ عقهتع ر ا امتع 

 ا اقكوا .

 8/11/1441  الوصول
 20/5/1442المراجعة  التنقيح و 

 25/5/1442  القبول

   الد ليلي ةالكلمات 
 الأ   ا قعو ل 

 ا    ل  وعوت
 ا عةا بل 

   خب ا عوي ل 
 .ی ع   وبه ق

سواالح توعو ا     ر وةا تي ا قع  ب ةا كلّ  ب  ن   ظ و ت ظو  ا اق وعلح (. 1444) وو ب  لسعخ‎الله؛ شهع ت  ه‎ ل ثلتتق قع اکبر؛ ‎  ك ل محما  الإحالة
 .150-131(ل 2) 12ل ع ث ر الأ   ا قعو .   قوبه  ع    الخع  ل ،خع تو ل ا ق بة لج خب ا عوي   ا قمع

 .ا  اعّ ©                                                                                                                ع لب واز   ا   ع
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جوخه  سیّدات القمرهای  های روایی و ترفندهای زبانی در رمان کارکرد تکنیک

 ذهن سیّالنسیم مرعشی از منظر جریان  پاییز فصل آخر سال استالحارثی و 
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 چکیده اطلاعات مقاله

ذهن، شکل خاصی از روایت داستان است که زمینة کنار رفتن نویسنده و مشارکت  سیاّلجریان  مقالة پژوهشینوع مقاله: 

جوخه الحارثی و نسیم مرعشی در رمان  .نماید می ها را فراهم خواننده در تجربیاّت ذهنی شخصیتّ

های سیلان  گیری از تکنیک اند تا با بهره کوشیده پاییز فصل آخر سال استو  سیدات القمرهای 

 -رو این مقاله، با روش توصیفی ها و مسائل زنان در جوامع خود بپردازند. ازاین ذهنی، به بیان دغدغه

ذهن در این دو رمان و میزان موفقیت هر یک از نویساندگان را   سیاّلتحلیلی، کارکرد جریان 

ذهن برای  سیاّلهای  در ارائه تکنیکها گویای آن است که الحارثی  دهد. یافته موردبررسی قرارمی

گیری از ظرفیت روایت دانای  است؛ وی با بهره تر بوده های داستان موفق انعکاس ذهنیاّت شخصیت

تر عمل کرده است. الحارثی با به کار  گویی درونی شایسته کل، در به کار گرفتن تکنیک تک

مکانی پی در پی و تغییر زاویة دید راوی، باعث ایجاد ابهام  -زمانی  های گرفتن تداعی آزاد، پرش

مرعشی به علت کند؛  شعرگونگی در زبان، زمینه ابهام بیشتر در متن او را فراهم میشود و  در متن می

نویسی، کمتر از شعرگونگی بهره برده است؛ وی حدیث نفس را برای بیان احساسات  رویکرد ساده

  لحارثی آن را به جهت اهداف والاتری، از جمله احقاق حقوق از دست رفتهزنانه به کار برده اما ا

 گیرد. کارمی زنان در جوامع سنتی به

 10/4/1399 :افتیدر خیتار

 15/10/1399تاریخ بازنگری: 

 20/10/1399 :رشیپذ خیتار

  های کلیدی: واژه

 ادبیات تطبیقی،

 ذهن، سیاّلجریال 

 رمان،

 جوخه الحارثی،

 مرعشی.نسیم 

های  های روایی و ترفندهای زبانی در رمان کارکرد تکنیک(. 1401سرخ، نصیبه ) الله؛ شهامت ده فسنقری، حجت اکبر؛ : محمدی، علیاستناد 

(، 2) 12، نامة ادبیات تطبیقی  کاوش. ذهن سیاّلنسیم مرعشی ازمنظر جریان  پاییز فصل آخر سال استجوخه الحارثی و  سیدّات القمر

131-150. 

 نویسندگان. ©                       ناشر: دانشگاه رازی                                                                                                           

10.22126/JCCL.2021.5462.2135 DOI: 

 

https://dx.doi.org/10.22126/jccl.2021.5462.2135


 1401 تابستان(، 46)پیاپی  2نامه ادبیات تطبیقی، دورة دوازدهم، شمارة   کاوش 132
 

 

 پیشگفتار .1

 . تعریف موضوع1-1
ة زمان، جهان دربار« برگسون»شناسی و کشف ضمیر ناخودآگاه و طرح تئوری فلسفی  روانة حوزة با توسع

 -یسینو داستانة گیر در حوز ی چشمتحوّلتدریج جای خود را به دنیای ذهنی سپرد و این امر باعث  عینی به

ة و از طرفای زاییاد   تحاولّ ذهن محصول ایان   سیاّلگردید. روایت به شیوه جریان  - شناسی روایت ویژه به

داشت تاا   بر آنکه نویسندگان را  یطور بهمعضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... در دنیای مدرن است؛ 

هاای مادرن و    رمانة باشند. با توسع یسینو داستانای نوین در  ها و افکار خود به دنبال شیوه برای بیان دغدغه

ایران و کشورهای عربی رسید و  ازجملهبه مناطق شرقی  تدریج بهاین تغییر ة پسامدرن در ادبیات اروپا، دامن

یک از این نویساندگان متارثر از   بیات عربی و فارسی قرار گرفت. هرنویسندگان اد گیر چشممورد استقبال 

روایی روی آورده و متناسب با فرهنگ ة ادبیات غرب و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور خود به این شیو

اند این روش را در  اند. حال اینکه نویسندگان فارسی و عربی تا چه حد توانسته ک بهره بردهخود از این تکنی

 تواند مورد بررسی قرار گیرد. ادبیات تطبیقی میة آثار خود پیاده کنند، در حوز

ان نسل نو در ایران و جهان عرب هستند که در نویس ازجمله داستان، (2)و جوخه الحارثی (1)نسیم مرعشی 

مترثر از این جریان و با تکیه بر سیلان ذهنی به آفرینش  سیدات القمرو  پاییز فصل آخر سال است یها رمان

هاای   آناان از تکنیاک  ة گیری نویساند  اند. سیر حوادث و رویدادهای دو داستان، به دلیل بهره ادبی پرداخته

دهد. الحارثی و مرعشی  ذهن قرار می لسیاّجریان ة نویسی به شیو روایت ذهنی، این آثار را در ردیف داستان

هاای اصالی، دنیاای     شخصایت  عنوان بهدرگیر سنت و مدرنیسم خود و با انتخاب زنان ة با نگاه زنانه به جامع

پرتگااه  ة هاای رماان را باه لبا     کشاند. ایان دو شخصایت    کاملی از ارتباطات اجتماعی آنان را به تصویر مای 

هاای مرساوم و دنیاای پار از اضاطراب اماروزی؛        دنیای آداب و سنتفرستند؛ درگیری میان  دوگانگی می

هاا و   کشمکش میان نسل گذشاته و آیناده، کشامکش میاان انتخااب      کشمکش میان عشق واقعی و خیال،

جواماع خاود مطارح نماوده و حقاوق       هاای خاود را در   کنناد دغدغاه   تردیدها؛ این دو نویسنده تالاش مای  

اند آن را در  توانسته یخوب بهغدغه مهاجرت، عشق و کار که نویسندگان خود را احقاق نمایند؛ دة رفت ازدست

 جوامع عمان و ایران رونمایی کنند.

 . ضرورت، اهمّیتّ و هدف1-2

گیرد و  ها قرار می ذهن، خواننده در جریان تجربیات ذهنی شخصیت سیاّلگیری از شیوه روایی جریان  با بهره

توان گفت طیف وسیعی  های متفاوت دارد، می این تکنیک مجال بیشتری برای پروراندن شخصیت ازآنجاکه
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روحیات و علایق درونی خود با نوع خاصی  برحسبتوانند  خوانندگان می زیراگیرد؛  می از مخاطبان را دربر

هاای روایای    ن شایوه کاارگرفت  با به تواند یمپنداری نمایند و از طرفی نویسنده  ذات از شخصیت داستانی هم

ها را بهتر بنمایاناد. شایوه سایلان     های شخصیت گویی درونی، ذهن و اندیشه گوناگون ازجمله تکنیک تک

خویش باا هادف روشانگری و آگااهی     ة ذهنی راهی برای بیان رنج نویسنده از مشکلات و معضلات جامع

عمان و ة مسائل جامع یخوب بهکه الحارثی نیز در تلاش است، با این شیوه  یطور بهاست؛  بخشیدن به دیگران

در جوامع  ها و حقوق زنان مرعشی نیز برخی مسائل زنان در ایران را بازنمایی کنند. بررسی مشکلات، دغدغه

ادبیات، برای فعالان حوزه زنان بسیار  ةاز دریچ گریکدیبا  ها آن  و مقایسة ویژه کشورهای اسلامی مختلف به

در ادبیات و  مفید و راهگشا است؛ و از سوی دیگر، آشنایی با نویسندگان نوظهوری چون الحارثی که اخیراً

مندان به ادبیات در ایران ضاروری   اند، برای علاقه ی دست یافتهقابل توجهرویکردهای نوین آن، به شهرت 

زوایای دید، ، تکنیک روایی داستان ازنظرذهن  سیاّلجریان  ةبه شیو یها رمانی بررس بنابراین؛ رسد می نظر به

 گامی مهمتواند  ، میها رمان گونه نیاآزاد، ابهام در  یها یتداعبررسی توالی و ترتیب زمانی روایت، نمادها، 

و ، پیاام داساتان   داساتان  یهاا  تیشخصبه این شیوه،  شده نوشته، اثر نویسندهشناخت بیشتر و بهتر  جهت در

اجتمااعی   ، ذهنیات و روحیات او و یافتن راهکارهای حل مشکلات خاانوادگی، کلی شناخت انسان طور به

 .باشد و...

 های پژوهش . پرسش1-3
 ذهن در دو رمان الحارثی و مرعشی نمود بیشتری دارد؟ سیاّلهای جریان  از مؤلفه کی کدام -

 های سیلان ذهنی به چه میزان است؟ گیری از تکنیک میزان موفقیت هر یک از نویسندگان در بهره -

 . پیشینة پژوهش1-4
 های زیر صورت گرفتاه اسات:   پژوهش - اند لع شدهکه نگارندگان مطّتاآنجا - در ارتباط با جستار پیش رو

روی  و عشاق از نجیاب محفاو     فاوق النیال   ثرثرةذهن در رمان  سیاّلهای جریان  تحلیل تطبیقی تکنیک»

 ییگاو  تاک هاای روایای    ؛ در این مقاله به بررسی شیوه(1397)و بامداد   ، حسینی«از مصطفی مستور رو ادهیپ

بیق صحبتی در تط سیاّلهای روایی جریان  درونی و بحث از زمان و تداعی آزاد پرداخته شده و از سایر شیوه

سامفونی  »و  «ماا تبقّای لکام   »هاای   غسان کنفانی و عباس معروفای در رماان   اثرپذیری» به میان نیامده است.

 ؛ ایان پاژوهش، بیشاتر باه مقایساة      (1392) قباادی و   وناد  زینای   ،«ویلیام فااکنر  خشم و هیاهویاز  «مردگان

بررسی و تحلیل شخصیت و » ذهن بررسی شده است. سیاّلجریان  ها پرداخته و در بخشی از مقاله شخصیت
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تنها باه   یادشدهدر پژوهش  (،1397)، پوراکابر «اثر نسیم مرعشی« پاییز فصل آخر است» زنان در رمانرفتار 

، روز حلزون ،ام احتمالاً گم شدهسبک زنانه در سه رمان » های داستان پرداخته شده است. خصیتبررسی ش

 (،1396) زرع فلاح کاشف ،«زن در بادو  دان میناکاری سرمه داستانة و دو مجموع پاییز فصل آخر سال است

 پرداخته است.  ادشدهیهای  نویسنده در این پژوهش به بررسی سبک زنانه در رمان

، تاکنون پژوهشی صورت نپذیرفتاه اسات.   شده انجامهای  اساس بررسینیز بر سیدات القمررمان ة دربار 

باار باه بررسای و    نخساتین نوشتار پیش رو برای آن است که در  یادشدهة وجه تمایز پژوهش حاضر از پیشین

، پرداخته شده و پاییز فصل آخر سال استو  سیدات القمردر دو داستان « ذهن سیاّلجریان »تطبیق تکنیک 

هاا در ضامن    بیان کارکرد این تکنیاک  درصددذهن،  سیاّلهای روایی جریان  ه ضمن تبیین شیو نگارندگان

 .نداها برآمده تحلیل نمونه

 چارچوب نظری. روش پژوهش و 1-5

، کارکرد تطبیقی ادبیاتبر اساس مکتب آمریکایی  تحلیلی و - است تا با روش توصیفی بر آنپژوهش  این

 یادشاده  یهاا  رماان در  ذهان را  سایاّل های روایی و ترفندهای زبانی جریاان   معنایی و زیباشناختی تکنیک

شاناس   فیلساوف و روان  «1ویلیاام جیماز  »باار  اصطلاح جریان سیاّل ذهن را نخساتین  .ی قرار دهدموردبررس

کار برد. وی عباارت   ( به1890« )شناسی اصول روان»در کتاب « پراگماتیسم»مکتب  گذار انیبنو  ییکایآمر

“Stream of consciousness”  ،1374را برای تشریح فعالیت و عملکرد ذهن انسان در نظر گرفت. )ایدل :

فهم »به معنی « وعی»و « موج»به معنی « تیار»است از « تیار الوعی»ذهن، که معادل عربی آن  سیاّل( جریان 71

« سیلان ذهنی»یا « سیلان آگاهی» صورت بهذهن که  سیاّل .(91: 1972، سیانتشکیل یافته است )« و آگاهی

ة ت که برای توصیف شیونیز از سوی مترجمان مورد استفاده قرار گرفته، امروز از مفاهیم مشهور نقد ادبی اس

ذهان،   سایاّل جریاان  ة رمان به شایو  .(66: 2002)زیتونی،  رود. یخاصی از روایت مدرن قرن بیستم به کار م

وجاود او، وجاود و زنادگیِ     شود بخش عمده و قابال ملاحظاة   ه میکند که گفت انسانِ درونی را روایت می

رود. در  آدمی است و این زندگی ذهنی غالباً فاقد نظم و بدون منطقِ حاکم بر فضای بیرونیِ انسان پیش مای 

این نوعِ روایی، با زمانِ غیرخطی مواجهیم که همانا زمانِ ذهنیِ نویسنده است که در آن روایت به عمق پیش 

تر از چیزی است که در رمان کلاسیک اتفاق  یم و این آشنایی عمیقشو رود و کاملاً با قهرمان آشنا می می

نویسنده ساعی   زیرا ؛انگیز است و وهم دشوارفهمگونه روایی،  اصولاً این .(16: 1979، 2)اشتینبرگ افتد می

                                                                                                                                  
1. William James  
2. Steinberg 
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 گذرد، در یک قالب ادبی توصیف نماید. ها و افکار نامرتبط را که در ذهن می دارد ایده

های آن در ایان دو رماان، لازم اسات کاه خواننادگان باا        ذهن و تکنیک سیاّلبرای تحلیل و تبیین جریان 

، «میاا »هاای   روایت زندگی سه خواهر به ناام « سیدات القمر» آید: که در ذیل می آشنا شوندخلاصه دو رمان 

تاجر »پسر « عبدالله»عاطفی، با شکست ة پس از تجرب« میا»عمان است. « العوافی»در روستای « خوله»و « أسماء»

تان باه   « خالاد »از سر مسئولیت، خیلی زود با حضور اولین خواساتگارش  « أسماء»کند.  ازدواج می« سلیمان

ماناد   پسارعمویش، از کاناادا مای   « ناصار »منتظار بازگشات عشاق کاودکی خاود      « خولاه »دهد و  ازدواج می

ت فرهنگای و اجتمااعی کشورشاان باا     تحاوّلا های اصلی داستان، شااهد   . شخصیت(10: 2018، 1)الحارثی

ایان  (. »1394باشاند )وفاایی،    پسااستعماری انگلستان است، میة های خاص خود که مرهون دور پیچیدگی

 تبع بهکند که تغییراتِ سریع اجتماعی و  عمانی را بررسی میة بیش از سه نسلِ یک خانواد گر روایتداستان 

اند. ترثیر یک نظامِ پدرسالاری قوی، هم بر زنان و هم  عمان تجربه کردهة ها را در جامع تغییرات دیدگاه آن،

دهد. ساختار رمان جذاب و پیچیاده اسات،    های متفاوتی را شکل می بر مردانِ زیردست زیاد است اما نسل

« عبادالله »ی داستان به نام ها یکی در میان توسط یک راوی دانای کل و یکی از شخصیت صورت بهها  فصل

عماان نیاز    تحاولّ سنتی و در حال ة ای از وضعیت زنان در جامع شود. فضای داستان روایت زنانه روایت می

های متفاوت نسبت باه در    واکنشة توانند نمایند هست که هر یک از سه خواهر )میا، خوله و اسماء( می

عماان باا دیگار جواماع،     ة جامعة شاید نویسنده ضمن مقایس. (11: 2018ثی، الحار) «اجتماع از زنانگی باشند

 عناوان  باه زنان در کشور عمان داشته و شاید انتخاب یک مارد   ةرفت ازدستتلاش در جهت نمایاندن حقوق 

 ای با افکار مردسالارانه باشد. های نویسنده در جامعه راوی تلاشی در جهت صحه گذاردن بر افکار و اندیشه

« روجا»و « شبانه»، «لیلا»های  ، سه دختر به نامپاییز فصل آخر سال استرعشی، با عنوان در داستان نسیم م 

میثااق بارای    ازآنجاکهکند اما  ازدواج می« میثاق»با « لیلا»حضور دارند که هر سه دوست و دانشجو هستند. 

پاس از  « شابانه »کشد.  میکند، کار به جدایی  تحصیل تمایل به مهاجرت دارد و لیلا با او همراهی نمیة ادام

گردد و در انتخاب خود دچار تردید  در محل کارش مواجه می« ارسلان»فراغت از تحصیل با خواستگاری 

قصد مهاجرت به فرانسه « روجا»اش نیز مراقبت کند.  ذهنیة ماند برادر عقب« ماهان»بایست از  شود، او می می

بارد.   بایست تنها بگذارد رنج می که مادرش را می از این های پاریس را دارد و و تحصیل در یکی از دانشگاه

شور و نشاط و هیجان و  گر روایتگردد. تابستانِ داستان مرعشی  رمان در دو فصل تابستان و پاییز روایت می

ها و خازان   ها و اشتباهات و خطاهای جوانی است و پاییزِ آن از رخوت و سستی و سرخوردگی تجربگی بی

                                                                                                                                  
1. Alharthi 
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هاا روایات    کند. هر فصل از داستان سه تکه دارد که هر بخش را یکای از شخصایت   میها حکایت  فرصت

 شویم. با او آشنا می« منِ راوی» دید خود شخصیت به شیوةة زاوی کند و ما از می

 پردازش تحلیلی موضوع .2

 روایتة . شیو2-1
ها نمود پیادا   در داستان و...گویی درونی، حدیث نفس  های گوناگون تک ذهن از طریق روش سیاّلجریان 

 کند: می

 گویی درونی تک .2-1-1

هایی از آگاهی که به سطح  ها در سطح پیش از گفتار است، لایه گویی درونی، انعکاس ذهن شخصیت تک»

)میار صاادقی،    «گردد، بلکه تنها در ذهن شخصیت در جریان است. ها جاری نمی رسد و بر زبان ارتباط نمی

روایتی مخاطبی ندارد. محتوای ذهن و روندهای ذهنی، غیرمنطقی، نامنظم و فارغ از ة ( این شیو410: 1390

گاذاری   هاای غیردساتوری و پرهیاز از نشاانه     رسد. در این روش، گاه باا ترکیاب   دخالت نویسنده به نظر می

جاه  در انتقاال معناا موا   ازانادازه  شیبربط و اختلال  های لفظی بی صحیح، جملات و عبارات ناقص و تداعی

عقلانی ة گویی درونی به نظر عموم مخاطبان رشت توان گفت در تک می (.19-4: 1954، 1شویم )هامفری می

بهتر است بگاوییم در ایان روش، نویسانده     در گفتگو وجود ندارد و شاید کلام برای همگان معقول نباشد.

 رود. کاتبِ ذهن شخصیت به شمار می

کناد و   باه ناخودآگااه راوی / قهرماان مراجعاه مای      بااره  کیا ، نویسنده «سیدات القمر»ذیل از   در نمونه 

کناد:   روایات مای   گویی درونی چنین تکة کشاند و راوی به شیو خواننده را به درون افکار پریشان وی می

أراني طفلا صغیرا، أنا صبي متنکر في خنجر رجل، و مصر متقن، و نعل جديد، و يد أبي تأخذني إلی مکان بعيد، آه إلی »
 ام ای هستم که لباس و خنجر مردانه بسته بینم. پسربچه خود را کودکی میترجمه: ) (139  2016 الحارثی،)« عبري...

  (برد. آه، به عبری... ام و دست پدرم مرا به جایی دور می نه پوشیدههای مردا ام و کفش و دستار عمانی به سر گذاشته

ده است، پاس  ذکر ش شخص اولة مبهم و به شیو صورت بهجاری است  -عبدالله - آنچه در ذهن روای 

 هم ندارد: یو مخاطببه ذهن راوی مراجعه شده است  میمستقطور به زیرا ؛ودر می شمار هبگویی درونی  تک

اه روحه، أرسلتها و هي غائبة تماماً عن كل  العالم الماد ي حولها، ثم أمعنت » التركيز في  من فرط التركيز. وج هت روحها بكل  قو ة باتّ 
 (6)همان،  «تشن ج جسدها و كاد يتهاوي وَ هي تبعث إليه بكل  هذه الطاقة الهائلة، و انتظرت إشاره منه، لكن أي  إشارة لم تأت

در وجودش جماع کارد.    ذره ذرهکرد تا در روح او نفوذ کند؛ تمام محبتش را  پس از آن روز تمرین می)ترجمه: 

                                                                                                                                  
1. Humphrey 
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. روحش را با قدرتی شگرف ستدیبازانفسش را در سینه حبس نمود و تمرکز کرد. چیزی نمانده بود که قلبش از تپش 

خارج شد، تنش به لرزه درآمد و با تماام  او فرستاد و کاملاً از جهان مادی  یسو بهدر مقابل روح او تصور کرد و 

 .(ای ندید ای از جانب او ماند... اما هیچ اشاره او فرستاد و منتظر اشاره یسو بهسهمگین را ة وجود این نیروی نهفت
ها به  رسد این عبارت کند. به نظر می اش، حکایت می پنهانیة نسبت به محبوب« میا»از افکار  ذکرشده کلام 

کند و بستر را  گردد که در آن راوی در داستان دخالت می گویی درونی بیان می و تک دانای کلشیوه راوی 

 نماید. برای بازگو کردن افکار شخصیت فراهم می

کناد، آن را   در افکارش از رفتار ارسالان یااد مای   « شبانه»آنجا که  پاییز فصل آخر سال استدر داستان  

کشم تو. بابا گفات روجاا،    هایم را می نشینم پای آینه... لپ می»سازد:  گویی درونی مطرح می تک صورت به

( 77: 1393)مرعشی، « هم گفتم... من قرمز توی تنگ گفت بابا، بابا. یماه هایم را کشیدم تو. ماهی شو. لپ

 - منِ راوی - شخص اولروایت  صورت بهتواند با افکار راوی که  آید خواننده می طور که از مثال برمی همان

گاویی درونای، توانساته     اش را دریابد. با به کار بستن تک گردد، با وی همراه شود و احساس درونی بیان می

در حالت عادی هر فردی  ؛ زیرایابند، بیان نماید کردن نمیدر حالتِ منطقی مجالی برای بازگوافکاری را که 

این تصوری است که از ذهن  تنهاپش حس ماهی شدن نخواهد داشت و ایستد با نگاه به ل که جلوی آینه می

در مجاالی دیگار،    دهاد.  اش قارار مای   درونیة ترتیب خواننده را در جریان تجربکند و بدین راوی گذر می

گویی درونی مطرح  گذرد به شیوه تک نویسنده از زبانِ یکی دیگر از راویان، افکاری را که از ذهن روجا می

توانم...  شرف. دیگر نمی کند بی گیرد، از نگفتن است حتماً. دارد گلویم را پاره می گلویم درد می»نماید:  می

« گیارم...  س مای گاذرد. خیلای ساخت. عاین شاناگرها نفا       دارد سخت مای  نجایاشود.  تحملم دارد تمام می

شود و جملات کوتاه،  ذهن محسوب می کاتبِ راوی با به کار بستن این روش، (184-183: 1393)مرعشی، 

 شود. روایت محسوب میة هایی از این شیو دستوری و... نشانه های غیر های ناقص، ترکیب عبارت

گویی درونی، تداعی و سایلانی از خااطرات را نیاز مطارح      تکرسد جوخه الحارثی در کنار  به نظر می 

نمایاد.   ها خواننده را بیشتر درگیر داستان می کند و محمودی معتقد است که این ناتمام رها شدن صحنه می

( در صورتی که مرعشی در داستان خود تنها احساس آنیِ درونیِ خود را بیان 183: 1389 )ر. . محمودی،

ان ذهنیات پراکنده، دلیلی بر جذابیت نگارش الحارثی در به کار گرفتن این تکنیک است؛ دارد. شاید بی می

، آگاهانه خواسته شگردهای روایی مختلف را در خدمت پراکندگی افکار به کار گیرد و آنان را در  نویسنده

، مجاالی  مؤلفهین کار گرفتن ا  دلیل موفقیت الحارثی در به نیتر مهم( 269: 1390هم آمیزد. )ر. . بیات، 

ة گفتا  ؛ زیارا بناا باه   دهاد  دید دانای کال باه نویسانده جهات پارداختن باه ایان تکنیاک مای         ة است که زاوی
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عنوان رب باکه  آن استروایت شناسی همچون میرصادقی و دیگران مزیت دانای کل ة نظرانِ عرص صاحب

 سایدات القمار  شود و نویسنده عقل کل داستان است. راوی دانای کل در خلال روایت  النوع از آن یاد می

 نمایاند. می یخوب بهافزاید و گاه سیلان ذهن شخصیت را  تفسیری به متن می و گاه گردد یبازممدام به صحنه 

 ضعف نقطهدلیل  به هم آننماید و  داستان مرعشی تا آنجا که نگارندگان مطلع هستند، این امر ناممکن می در

 دید، محدودتر از دانای کل است.ة این نوع زاوی زیرا است شخص اولة روایت به شیو

ذهن همچاون   سیاّلقابل ذکر در هر دو رمان این است که نویسندگان به تقلید از آثار فاخر جریان  ةنکت 

هایی معلول و  به خلق شخصیت« عباس معروفی»و سمفونی مردگان « ویلیام فاکنر»داستان خشم و هیاهوی 

باا   کاه « فااکنر »اناد؛ اماا بارخلاف     پرداختاه  - محمد در نمونه عربی و ماهاان در نموناه فارسای    - مانده عقب

ذهن را به نمایش  سیاّلاعلای جریان ، حد «بنجی»درونی  یها ییگو تکپرش زمانی و  کیاز تکنگیری  بهره

باه خوانناده   « ساوجی »گویی درونی و تداعی آزاد را از خالال شخصایت    تک که« معروفی»گذارد و یا  می

تر  های داستانی این دو شخصیت برای پیاده کردن شایسته و قابلیت ها تیظرفنمایاند، الحارثی و مرعشی از  می

تجربگی نویسندگان در  کم اند؛ شاید دلیل آن، استفاده نکرده یخوب بهذهن  سیاّلهای جریان  و زیباتر تکنیک

 به کار گرفتن این تکنیک روایی باشد.

 تداعی آزاد .2-1-2

تداعی آزاد، فرآیندی روانی است که در آن شخص، اندیشه، احساسات و یا مفاهیمی را که قابلیت فراخوان 

شاود، کااملاً    دهد. آنچه از طریق تداعی به ذهن شخص متبادر مای  مییکدیگر را دارا هستند، به هم ارتباط 

( در ادبیات داستانی، تداعی آزاد 77 - 79: 1381های خودِ اوست. )شولتز،  زندگی و گذشتهة مربوط به تجرب

تنیادگی حاوادث و رویادادها، پارشِ زماانی و       یکی از ابزارهاای کارآماد جهات نمایانادنِ درهام      عنوان به

 (59: 1390میرصادقی، ) شود. گریزی ساختار زبانی استفاده می منطق

جوخه الحارثی در داستان خود بسیار از این روش بهره برده و این تکنیک را در جهت پیشبرد روایت و  

ها به کار گرفته است که در ذیل به ذکر تنها دو نموناه از   ار و دنیای ذهنی شخصیتنمایاندن هرچه بهتر افک

أری من نافذة الطائرة سيل الأنوار يسيل من المدن علي البحر،...لا يشبه سيل العوافي الذي أغرق »شود:  می آن پرداخته
ا  السيل تطاردني في كل  منا،، أصبحت أراه أمامي زيداً، كان ذلك قبل أن أری ميا بسنة تقريباً، أصبحت صورة جثته المنتفخة بم

ت عود سويد. و حين رأيت ميا، حزينه و جميلة و شاحبة، منحنية علي  فجأة و أنا عائد من الأمسيات التي أختلسها لأستمع لأنا 
ا ستحضن طفلاً، لم أعد أري زيداً، لا في المنا، ولا في عتمة الطريق ألي بيت أبي... أوشك أن أصبح سيلاً  ما كينة الخياطة كأنّ 

روی صندلی هواپیما نشسته بود و از پشت )ترجمه:  (93  2016)الحارثي،  «يجرف ما كينة الخياطية و يعلقني مكانّا...
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کرد، ...اصلاً شبیه سیلی نبود که در عوافی، زید را غرق  ریخت، تماشا می پنجره سیل نورهایی را که از شهر به دریا می

متورم و کبود او را همیشاه در خاوابم دنباالم    ة قبل از دیدن میا بود که زید غرق شد. تصویر جنازکرد. یک سال 

خم شده بود؛ انگار داشت کودکی  یاطیخ چرخکرد، اما از روزی که میا را دیدم، دختری زیبا و محزون که روی  می

پدرم ... داشتم به سیلی ة راه خانة در نیمگرفت، از همان روز دیگر زید را ندیدم، نه در خواب و نه  را در آغوش می

  (خواست چرخ خیاطی را از جا بکند و خودش را در مقابل میا قرار دهد... شدم که می تبدیل می

ة افات حسای، حلقا   آغاز این تداعی، در هواپیما و سیلی است که راوی شااهدِ آن اسات؛ ایان دری   ة نقط 

ها قبل، راوی شاهد آن بوده است. سیلی که  رو و تداعی سیل عوافی است که سالپیش  وصلی میان صحنة

درست یک سال قبل از آشنایی عبداللهِ راوی با میا است. پس ایان تاداعیِ    هم آنزید را با خود برد و زمان 

پشات   ای است که میاا را  دهد و یادآورِ اولین صحنه سوق می -میا  -زمانی، ذهنِ راوی را به سمت عشقش 

گردد.  چرخ خیاطی دیده بود و بدین ترتیب خاطرات گذشته یکی پس از دیگری در ذهن راوی تداعی می

د، مكعب ات متراصة بلا فراغات ولا يهدأ صراخه إن تغیر  » تسيل من رأسي المقلوب المكع بات البلاستيكي ة الملؤنة التي يلهو بها محم 
هذا ما فعلته امرأة عم ي إسحاق حين دخلت حم ا، بيتهم في وادي عدي لتتوض أ لصلاة نظامها مكع باً واحداً، الصراخ، الصراخ، 

الفجر، و وجدت إبنها مروان الطاهر مقطوع الشرايين بخنجر أبيه، الصراخ، هذا ما فعلته ظريفه حين أسلم أبي الروح في مستشفي 
های پلاستیکی  سرم در چاه آویزان است و مکعبترجمه: ) (139  )همان «النهضة، هذا ما أفعله قط  إلا منك ساً في بئر...

جاا   ها جاباه  های روبیک. وقتی یکی از مکعب ریزد، مکعب کند، از سرم بیرون می رنگی که محمد با آن بازی می

شان در وادی عدی رفت تا برای نماز صبح  هم جیغ زد، به حمام خانه عمو زنزد، جیغ، جیغ،  شد، محمد جیغ می می

د، پسرش مروان را دید که رگ دستش را با خنجر پدرش بریده بود، جیغ، ظریفه هم جیغ زد وقتی پدرم در وضو بگیر

  (جیغ نزدم، جز وقتی که در چاه آویزان شده بودم... وقت چیهبیمارستان نهضت مرد، اما من 
زمانی است که در آن  -نماید که راوی در حال جدا شدن از موقعیت مکانی  چنین می ذکرشدهعبارت  

کودکی عبدالله راوی،                            کند. خاطره ای از تداعی خاطرات گذشته، ابراز می قرار دارد و آن را با بیانی زنجیره

که مرهونِ حضور در هواپیما و تداعی تنبیه ناعادلانه پدرش و از چاه آویازان کاردن او در دوران کاودکی    

بازی دوران کودکی  آورد که اسباب های پلاستیکی سخن به میان می رمندانه، از مکعباست. سپس راوی هن

گذارد. راوی از صدای جیغ  اما صدای جیغ، ترثیر شگرفی بر روان عبدالله راوی می؛ است -پسرش  -محمد 

ریاز  گ -ماروان   -در هنگام خودکشای پسارش    عمو زنفریاد ة محمد، با گذر از تونل زمان، به تداعی خاطر

و هنگام فوت تاجر سالیمان باه ذهان راوی     -اش  دایه -تابی کردن و جیغ ظریفه  بیة زند و سپس خاطر می

هاای   از تاداعی  یا دهیا تن درهمة عبدالله در چاه همان دریافت حسی است که شبکة اولی  شود. جیغ متبادر می

 کند. ذهنی را یادآوری می



 1401 تابستان(، 46)پیاپی  2نامه ادبیات تطبیقی، دورة دوازدهم، شمارة   کاوش 140
 

 

فراوانی از این سبکِ روایت طرح شده است که در ادامه تنها باه  های  در داستان نسیم مرعشی نیز نمونه 

تاا بگویاد باه حارفم گاوش       ...کناد   طارف مای   ارسالان رویاش را آن  »شاود:   ذکر دو نمونه از آن اکتفا می

شوند. عصبانی که  شدم و پاهایم از کف ماشین دور می تر می کنم کوچک و کوچک دهد... احساس می نمی

شوم که مامان دعوایش کرده. مامان یاسمن، در را کوبیاد باه هام.     کوچک میة شبانشود ارسلان، همان  می

هاایش را ریختاه باودیم تاوی      کردیم. تیلاه  ای به صورتم زد... توی حیاط با یاسمن بازی می مامان ...کشیده

بالای سرِ  کردیم... ماهان را گذاشتم قابلمه... چند تا گل پرپر کرده بودیم... و خورشِ گل و تیله درست می

اما چیزی نگفت... اصلاً تکان « تو برداشتی؟»ها نبود... پرسیدم از او:  خورش که سر نرود... وقتی برگشتم تیله

شود  راوی نقل می ی»  شبانه»های فوق از زبانِ  ( عبارت63 - 64: 1393)مرعشی، ...« نخورد، یاسمن قهر کرد 

کناد و   عی خاطرات کودکی را برای شبانه فاراهم مای  تداة گردد که عصبانیت ارسلان، زمین و مشخص می

ها از  تیله شدن گمخاطر  است که به -اش  دوست دوران کودکی -برای راوی یادآور عصبانیت مادر یاسمن 

 سازد. شود و بدین ترتیب او را در سیلابی از افکار پریشان غرق می او ناراحت می

اش را لیلا کشیده. لیلا با موهاای   کند. ماهان همه های پسرش است، با عشق نگاه می لیلا انگار که نقاشی» 

که اگر...گوش  شاد استهای  انگیز است. مثل این آهنگ زند بس که غم طلایی... ذوقش حالم را به هم می

ة ه رفته بود. من و شبانه مانده بودیم خانگویند... میثاق تاز و فراق می تنگی دلها دادند از  بینی روانی کنی می

های میثااق   زد به لیلا و جای خالی فیلم اش شبانه زل می دانم چند روز شد، اما همه لیلا تا نمیرد از غصه. نمی

اصالاً   الآنرویم... ماات نگااهم کارد... لایلا      کشیدم... ما هم می زدم... نقشه می من اولش هی حرف می و...

( در این نمونه که 176 - 177: 1393)مرعشی، « ریزی... ناسد چه برسد به آینده و برنامهش خودش را هم نمی

هاای ماهاان یاادآور     شود، حضور در مهمانی و استقبال لیلا از نقاشی نقل می -راوی  عنوان به -از زبان روجا 

یابد و به یاد روزهای غم  می؛ سپس زنجیره تداعی ادامه استاتفاق تلخ جدایی میان لیلا و میثاق برایِ روجا 

 دادند. هایی که برای آرام کردن لیلا به او می افتد و آن وعده لیلا از درد فراق میثاق میة و غص

 حدیث نفس یا خودگویی .2-1-3

های روایی جریان  دانند، از تکنیک گویی بیرونی می حدیث نفس یا حرف زدن با خود که برخی آن را تک

های راوی است  افکار و اندیشهة کنند و منعکس شخص اولهای دیدگاه  ذهن است. این روش از شاخه سیاّل

( حاال چاه ایان    44: 1394اما با این قید بنیادین که گویی وی کسی را مخاطب قارار داده اسات. )مساتور،    

ودِ آن غافال  ای باشد که شخصایت از وجا   مخاطب در درونِ راوی باشد و چه نباشد و یا مخاطب، خواننده

روایتی، خبری از تداعی آزاد نیست و شخصیت یا راوی آنچه را قصد نماوده تعریاف   ة است. در این شیو
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گویی  روایی برخلاف تکة ( در این شیو13: 1397آورد. )سناپور،  خواهد بر زبان نمی کند و آنچه را نمی می

گاردد و نیاز گفتگاو     بر زبان جااری مای   شود و از طرفی افکار درونی، معیاری منطقی برای گفتار یافت می

کند و مخاطب دارد، حال چه این مخاطاب شاخص دیگاری باشاد و چاه راوی شخصایتی        جریان پیدا می

 (542: 1390از درون خود را، مورد خطاب قرار دهد. )ر. . میرصادقی،  انتزاعی

ة خداوناد دیادار دوباار    برای نشان دادن احساس درونی خاود کاه از  « میا» ،«سیدات القمر»در قسمتی از  

ميا تركت الصلاة سر اً، قالت بصوت خافت  يا ربي  حلفت »کند، آمده است:  اش را طلب می دلدار و محبوب پنهانی
بك،... أريد فقط أن أراه... حلفت لك إني لن أفعل خطا... حلفت لك بكل شي ... فلماذا أرسلت ولد سليمان هذا لبيتنا؟ 

؟.. خدایا »میا مخفیانه نماز را کنار گذاشت و با صدایی آهسته گفت: )ترجمه:  (5  2016)ا عوي ل  «تعاقبني علي حُبي 

بهت قول دادم. بهت قول دادم که چیزی نخوام جز اینکه فقط ببینمش... بهت قول دادم کار خطایی انجام ندم و راز 

مون فرستادی؟ منو به خاطر  لیمان را به خونهقسم دادم. پس چرا پسر تاجر س زیچ همهنگم. تو رو به  کس چیهقلبمو به 

 (کنی؟ من که قول دادم عشقم را برای کسی آشکار نکنم... عشقم مجازات می
کناد،   حضور یافته و آنچه را که میا با خود باه هنگاام نمااز زمزماه مای      -میا  -راوی در ذهن شخصیت  

نماید. مشخص است که شخصیت کاملاً بر گفتار خود کنترل داشته و این افکار مخاطبی دارد و  روایت می

 شود. در قالب مناجات با خداوند بیان می

دارد که مباادا   را بیان می -عبداللهة دای -« ظریفه»های  حدیث نفس، زمزمهة بعدی، راوی به شیوة در نمون 

برد  غذایی به صحرا می« ظریفه»که برای جلوگیری از آن،  شیاطین و جنیان، در غذای زن زائو شریک شوند

تمتمت ظريفة  الله »به دنیا آورده، دور کند:    دختر یتازگ بهکه « میا»را از اطراف  ها آنخواست  و با این کار می
حالها، ناقة الله وسقياها، لكن  الناس ما ترحم و هذا عبدالله طلع عليها لا في العیر و لا في النفیر، شي  رجل يرحمها، كانت في 

ي بنته هذا الاسم الغريب؟... قال المتوص ف  ما كل هم التاجر سليمان... الله «... اللي ينقد يطيح المفقود فيه»يحل ي إمرأته تسم 
ظریفه زیر لب غرولند کرد: خدا رحمتش کند، داشت )ترجمه:  (61  همان) «شوفي الدنيا يرحمك يا أم ي وينك ؟!... تعالي

چه مردیه که  عبداللهای هم براش نداشت. اصلاً این  عبدالله رو به دنیا آورد. هیچ فایده نکهیاکرد تا  شو می زندگی

مردا ة هم «د.هرچی بترسی سرت میااز »ف: قول معرو سم عجیبی روی دخترش بذاره؟ ...بهاجازه میده زنش همچین ا

 .(که مثل تاجر سلیمان نیستن ... خدا رحمتت کند مادر کجایی ببینی ... بیا ببین دنیا چطوری شده

گاویی   نشاان از ناوعی تاک    هایی از این دسات،  و واژه« زیر لب غرولند کردن»به معنای « تمتمت»ة اژو 

 شود. حدیث نفس تعبیر می گفتن شخصیت با خود است که از آن به بیرونی و سخن

شود؛ مثل آنجا که لیلا با خود چنین حدیث  های مشابه در داستان نسیم مرعشی نیز فراوان یافت می نمونه 

کند پیدا کنم و خانه را شبیه خانه کنم. اگر رفتم سر کار و خوب  باید روزی را که از من فرار می»کند:  می
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های قرماز را   کنم. مبل های سوخته را عوض می کنم. لامپ مرتب می چیز را رسم. همه ماندم. باز به خانه می

شاود   راوی بیاان مای  ة ای دیگری که از زباانِ شابان   ( یا در نمونه10: 1393)مرعشی، « دهم درست کنند... می

اش  هایت همه فهمی بدبختی شود؟ کیِ می ات به ماهان کیِ تمام می خواستم بگویم که این کینه»خوانیم:  می

ة داشته باشی؟ اما نگفتم. حرفم را قورت دادم و در را با فشار هم دوستش یریگ یمر او نیست؟ کی یاد تقصی

ماذکور دیگار از داساتان    ة ( این نمونه همراه باا نمونا  52)همان: « های نگفته در گلویم کوبید به هم... حرف

این  شخص اولشود، دارای چند ویژگی خاص است. روایت  حدیث نفس مطرح می صورت بهکه « مرعشی»

گویی راوی کسی را مخاطب قرار داده، کنترل راوی بر گفتار خود، انسجام کلامای و عادم    نکهیاعبارت، 

 دهد. حدیث نفس قرار میة زمرکه این فرازها را در برشمرددلایلی ه جملتوان از یق زمانی در روایت را میتعل

 زبانیترفندهای  .2-2

ذهان نیاز    سایاّل ای برای اندیشیدن و ابزاری برای توصیف ناخودآگاه اسات؛ تکنیاک جریاان     زبان وسیله

انعکااس فرآینادهای ذهناای اسات؛ پاس نویساانده ناچاار اسات افکااار        درصااددبرخاساته از ناخودآگااه و   

به ترفنادهای   رو نیااز »های داستان را با بیانی ارائه دهد که برای خواننده روشن و قابل فهم باشد.  شخصیت

ة ( ازجملا 58: 1383)فلکای،   »شاود.  زبانی شامل انواع شاعرگونگی، ابهاام، آشافتگی زماانی، متمساک مای      

گیری از عناصر شعری است که برای نزدیک کردن زبان داستان به زبان ذهن، به کار  ترفندهای زبانی، بهره

 (95: 1390گردد. )بیات،  میآفرینی  شود و به کار گرفتن آن منجر به ابهام گرفته می

 ابهام .2-2-1

دهد بلکه  ارائه نمی کجایمنظم و  صورت بهاز شگردهای هنری داستان مدرن است که نویسنده اطلاعات را 

که تاا پایاان داساتان باا او      زدیانگ یبرمتکه و نامنظم، حس کنجکاوی خواننده را  رسانی تکه از طریق اطلاع

دیاد، آوردن  ة ( نویسنده با به کاار گارفتن زباان شااعرانه، اغتشااش در زاویا      78: 1387نیاز،  شود؛ )بی همراه 

شاود.   مکانی، باعاث ساردرگمی و آشافتگی خوانناده مای     -جایی زمانی و جابه های نامربوط در داستان تکه

 (212)همان: 

... أظلمت الدنيا، سمعت صوت سيارتي و هي تنطلق عدت "أخذ أبي السوط من يدي ... قلت له " لکنک ميت، کيف » 
مبتعدة، لمحت لندن خلف المقود، حملت محمدا بين ذراعي، و فکرت أنه مثل السمکة، اقتربت من البحر الهائج، وغصت فيه 

)ترجمه:  (219  2016. )الحارثی، «لرجعت دون أن أبتحتی صدري، حين فتحت ذراعي انزلق محمد مثل السمکة، و 

دنیا تاریک شد. صدای ماشینم را شنیدم که «... اما تو مرُدی، چطور برگشتی؟»پدرم شلاق را از دستم گرفت... گفتم: 

دریای  به پشت فرمان نشسته بود. محمد را بغل گرفتم و فکر کردم شبیه ماهی است. لندن رفت. می ها دوردستبه 
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هایم را باز کردم، محمد مثل ماهی سرخورد. بدون اینکه خیس  ام رسید. وقتی دست به سینه آب مواج نزدیک شدم.

 ( شوم، برگشتم.

عباارت  که آخرین پاراگراف داستان هست، ابهام وجاود دارد. باه کاار باردن      گفتههای پیش عبارت در 

داشته باشد که روایت، خواب یا رؤیاایی بایش نباوده و یاا     تواند دلالت بر این امر  می أبتتل "رجعتت دون أن »

داناد   بیند، در حاالی کاه مای    می صحبت هماو خود را با پدرش  زیراپریش است  توان گفت راوی، روان می

 ذکرشاده گردد. در عبارت  ها عامل ابهام در متن می  گویی ها پیش مرده است و این قبیل پریشان پدرش سال

های آمده  روایی حدیث نفس و نمونهة در شیو ذکرشدهدوم ة در بحث از زمان در داستان الحارثی و نیز نمون

های زمانی متعدد  برای مخاطب قابل ملاحظه است که دلیل اصلی آن پرش روشنی بهدر تداعی آزاد نیز ابهام 

آفریند اما در ادامه این  نویسنده گاه ابهام میرسد در رمان مرعشی،  به نظر می است.  و دادن اطلاعات پراکنده

 آنچه توان گفت عملاً در کلام مرعشی ابهامی وجود ندارد. گردد، پس می ابهام از ذهن خواننده برطرف می

کند پایان پرابهام است که با توجه به شگرد خاص الحارثی شاید نشانه  می ییخودنما شتریب سیدات القمردر 

 یابد. ها و تردیدهای او در ضمیر ناخودآگاه نمود می باشد که خواستهپریشی عبدالله  روان

 شعرگونگی .2-2-2

شود. نثر، بیشتر در  ذهن با به کار گرفتن ترفندهای زبانی خاص، گاهی نوعی شعر محسوب می سیاّلجریان  

نثاری آنچاه بیشاتر باه     های  شعر بیشتر ریشه در ناخودآگاه دارد. از میان گونهگیرد اما  قرار می  آگاهیة حوز

کاه بایش از هار نثار دیگااری،      اسات ذهان   ساایاّلروایایِ جریاانِ   ة ناخودآگااهِ ذهان نزدیاک اسات، گونا     

تار اسات.    شاعری نزدیاک  ة ذهن به گون سیاّلجریان  تر است، پس و نامحسوستر  تر، پیچیده ناخودآگاهانه

بالقمر. إنّا تستحق لقبا أعظم، إنّا أجمل من أي  أنا نجية و ألقب بالقمر و أريدک أنت...تلقب»( 63: 1387)اسحاقیان، 
 (41  2016)الحارثی،  «شي  رآه أو سیراه في حياته. لقد لاحت القمر من الحور العين التي بشر الله بها عباده المؤمنين...

قمر؟ او باید لقبی فراتر از ماه داشته باشد. او از هرچه در زندگی  ...خواهم من نجیه هستم، قمر؛ و تو را میترجمه: )

 مانشیبااشبی مهتابی او را دید؛ گویی حورالعینی بود که خداوند به بندگان  در خواهد دید، زیباتر بود. و هرچهدیده 

 ( بشارت داده است...

کلام  یشعرگونگتواند دلالت بر  می کاررفته به یرونیو باین نمونه، استعاره و تشبیه و موسیقی درونی  در 

 شده انیبتوان یافت که به سبک شاعرانه در داستان الحارثی  های بسیاری را در این زمینه می نمونه .داشته باشد

رسد که نویسنده با استفاده از آن اهدافی از قبیل به هیجان آوردن خواننده، تنوع در سابک   است؛ به نظر می

های سنتی  در متن و روشی جهت از بین بردن روش ینیآفر ابهامناخودآگاه شخصیت، ة واسط بیة زبانی، ارائ
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 کند. نویسی را نیز دنبال می در داستان

زیار از زباانِ لایلایِ راوی چناین     ة مرعشی نیز در داستان خود از این شیوه بسیار بهره برده است که نمون 

یعنی خلوص عشق، فارغ از معشوق. لیلی، قادح  ؛ لیلی یعنی تجلی معشوق در چشم عاشق»کند:  روایت می

( 23: 2016)مرعشای،  « است و عشق، شراب درون آن. باید قدح را در دست گرفت و مست شد با شراب...

سبک شعرگونگی قرار ة زمرتواند در می ،ذکرشدهها  ای که در سایر قسمت ها نمونه و ده شدههای بیان نمونه

 گیرد. 

شود و اشتیاق خواننده را در خوانش متن  کردن کلام میانگیز چنین عناصری منجر به خیال گرفتنکاربه 

نویسی در متن کمتر از عناصر  به علت رویکرد ساده پاییز فصل آخر سال استانگیزاند. مرعشی نیز در  می بر

شاعرانگی بیشتر  -راوی  عنوان به -شعری بهره برده است اما به اذعان خود نویسنده در روایت مربوط به لیلا 

 کاه  نیهما گرچاه   .(1394های اوسات )مرعشای،    رعایت شده است و این به خاطر نوع شخصیت و دغدغه

 ازآنجاکهقابل توجهی باشد، اما ة تواند نکت مرعشی رویکرد شاعرانه را منحصر در یک شخصیت نموده، می

هاای   های ادبی در داستان در مقایساه باا نموناه    بردن آرایهکاردر سراسر داستان عامیانه است، بهزبان نویسنده 

های متفاوت بنا باه حاال و    اعلای شعر و نثر فارسی چندان جذابیتی ندارد. از طرفی الحارثی برای شخصیت

ناشی از فوران ذهن  ای خاص سبک شعریِ هوای داستان، از تعبیرهای ادبی و شعری استفاده کرده و به شیوه

بیاان ناخودآگااه شخصایت اسات و رساالت       درصددنویسنده  زیرابندد؛  کار مینثر خود به  شخصیت را در

 گردد.  آفرینی می کشد و منجر به ابهام در فرآیند ذهنی را به دوش می نشده انیبحفظ آشفتگی 

ها بیندازیم موضوعاتی مثل عدول از  ویژه از نگاه فرمالیست نگاهی به مباحث نقد ادبی به اگر نیم درواقع 

ساازی را شااهد هساتیم کاه      زدایی و برجسته های آوایی، لغوی، نحوی و معنایی و یا آشنایی هنجارگریزی

شود و نیز اگر به موضاوع صاور خیاال در نقاد ادبای هام توجاه کنایم،          همواره باعث ایجاد ابهام در متن می

از این منظر، شعرگونگی  جهینتدرگیرد.  بینیم که زبان ادیب، به دلیل همین ادبیت متن، مورد توجه قرار می می

های جریان  پریشی باشد که تکنیک تواند نشانگر نوعی بارش فکری و یا در مواردی زبان در متون روایی می

در اثار   یای روا وهیشا  نیا ا یبر برتار  یلیدل تواند همین امر می تواند آن را بهتر شناسایی کند. ذهن می سیاّل

 است. یالحارث

 زمان .2-2-3

شود. زماان در   نامیده می« داستانِ زمان»ذهن، به دلیل رویکرد ویژه به مفهوم زمان، گاه  سیاّلداستان جریان 

ای در  شود و باا گاردش گساترده    رود و در عین حال به عقب کشیده می ذهن، پیش می سیاّلروایتِ جریانِ 
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کاه    یطاور  باه دهاد،   از درون گسترش مای  را شده نقلافتد. افکار پراکنده، زمانِ  به ترخیر می ینوع بهگذشته 

( در 178-176: 2002کناد. )ریکاور،    پیادا مای   ای کوتاهیِ نسابیِ آن، گساتره   باوجودکلیِ حکایت، ة فاصل

ذهنی، داستان ایستا نیست و فقط در افکار گذشته جریان ندارد، بلکاه رونادی    سیاّلجریان ة داستانِ به شیو

عزیماتِ شاخص نسابت باه     ة گااهی بارای فهمیادن نقطا     دارد. در این نوع داستان، زمانِ حال تکیه جلو روبه

است و اینکه زمانِ حال از چه خاطرات و روندهایی حاصل شده اسات. )ساناپور،     های دور و آینده گذشته

ا در داساتان باا   کار گرفته شده اسات و ما   ویژه به طور به« سیدات القمر»( مفهوم زمان در داستان 104: 1387

نیز، مرعشای پارش    پاییز فصل آخر سال استرو هستیم. در داستان  های زمانی متعدد روبه آشفتگی و پرش

های زماانی   گویی درونی با پرش روایی تکة نیز در شیو ذکرشدههای  زمانی را به کار گرفته است. در نمونه

كانت الطائرة تخترق سحباً كثيفة و عينا »شود:  نمونه اکتفا میشویم که در ادامه تنها به بیان یک  می رو همتعدد روب
عبدالله تّافيان النو، علي الر غم من الرحلة الطويلة إلي فرانكفورت عندما كانت النسا  تلد في مستشفي السعادة في مسقط، لم 

ط علي هذه الماكينة... إذن لماذا تكن ماكينات الخياطة السودا  ماركة الفراشة قد وصلت إلي عمان بعد. كيف كانت ميا تخي
ر...لا أستطيعّ أن أربط كل  هذه الأحداث...  (11  2016)الحارثي،  «أصر ت ميا علي أن تلد في مستشفي الإرسالي ة؟ لا أتذك 

خالی   سفر طولانی که تا فرانکفورت داشت، باوجودهای عبدالله  شکافت. چشم درتو را میهواپیما ابرهای توترجمه: )

های سیاه مار   کردند، هنوز چرخ خیاطی از خواب بود، زمانی که زنان در بیمارستان سعادت مسقط زایمان می

کرد... پس چرا میا اصرار داشت تا در بیمارستان  ها خیاطی می پروانه به عمان نرسیده بود. پس میا چطور با این چرخ

 ( توانم بین این مسائل ارتباطی برقرار کنم... ت زایمان کند؟ یادم نیست... نمیارسالیه سعاد

رساد نشاان از    شود، به نظار مای   ها که راوی در زمانِ خطی، ناگهان درگیرِ زمان ذهنی می این عبارت در 

در  -بادالله  ع -سیلانِ ذهنیِ راوی و آشفتگیِ درونی او دارد. شاید زمانِ حال، زمانی باشد که راوی داستان 

شود. حضور در هواپیما و مسیر طولانی تا  ور می هواپیما نشسته و ناگهان در سیلابی از خاطرات گذشته غوطه

پارداختن باه آن    کند که تاکنون مجالی بارای  فرانکفورت، ذهن عبدالله را درگیر یادآوری رویدادهایی می

خیاطی سیاهِ مار   و آن هنگام که برای اولین بار میا را پشت چرخ -لندن  -نیافته است. زمانِ تولدِ فرزندش 

میا نیز مربوط باه   با داریدپروانه دیده بود و مفتون او شد. تولد لندن، بازگشت به زمان گذشته است و اولین 

و برخاورد راوی باا اشایاء    ة یابد، شایو  شود. آنچه در کانونِ این تداعی ذهنی اهمیت می های دور می گذشته

 برد.  افراد و نگاه وی به رویدادهاست که داستان را در بستری از حوادث پیش می

در آنِ واحد در ذهان    مشهود است، این است که زمان، دیگر مفهومی ندارد و همه آنچهها  در این نمونه 

ور  ماناد، زماان حاالی اسات کاه شخصایت در آن غوطاه        یابد؛ تنها چیزی که باقی می شخصیت حضور می
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روایای تاداعی   ة های ذکرشاده در شایو   نمونه دهد. دیگر پیوند میة ای را به خاطر شود و در ذهن، خاطره می

گاردد کاه    های بسیاری در داستان الحاارثی مشااهده مای    در حدیث نفس و نمونه شده انیبدوم ة آزاد و نمون

 های زمانی متعدد را در آن مشاهده کرد. پرش روشنی بهتوان  می

 خوانیم: گوید چنین می راوی از افکارش هنگام قهر کردنِ ارسلان میة مرعشی آنجا که شباندر داستان  

شانیدم.   رفتم، صدای موبایال مای   جا میهم ریخت... هر ام به نتوانستم محل نگذارم. قهر که کرد، زندگی»... 

دعوایماان   هارروز شاده باودم کاه ماهاان کوچاک باود... و ماماان         خورد... مثل وقتی  هم می اش به دلم همه

آسایشاگاه...توی    کردم... تا مامان فکر نکند بایاد بفرساتدش   زود یواشکی حمامش می یها صبحکرد... می

گاویی   ای از تاک  نمونه عنوان به( این عبارت 137: 1390)مرعشی، « رسید... به دادشان نمی یکس آسایشگاه،

کناد و باه گذشاته     کاه ناگهاان از ماهاان یااد مای      آنجاشود،  درونی راوی است که با پرش زمانی همراه می

 کند. درگیر زمان ذهنی می باره کیشود و خواننده را  . بدین ترتیب زمان خطی شکسته میگردد یبرم

ده بود. کدام  الآنلعنتی را ننوشتم؟ ساعت کی دو و نیم شد؟ همین ة چرا نام»خوانیم  در بخشی دیگر می 

شود... دو ثانیه  مانده باشد یا کاری نکرده، دو ساعت می  ای ننوشته احمقی گفته زمان خطی است... اگر نامه

شوی در  گذرد... پیرتر می دویست سال میة گذرد... اما اگر منتظر باشی انداز اصلاً. چشم که به هم بزنی، می

ر ویژه باه تبیاین تئاوری برگساون، زماان غیرخطای و درونای        طو ( بیان فوق به165: 2016)مرعشی، « آینه...

باشد که آن « هانری برگسون»فلسفیِ زمان ة گر آگاهی نویسنده از نظری تواند بیان پردازد و این عبارت می می

 را در داستانش به کار گرفته است.

 یخاوب  به« سیدات القمر»ة که نویسند میابی یدرم، شده مطرحآنچه در دو داستان در بحث زمان ة با مقایس 

در  -عبادالله   -رساد حضاور راوی    توانسته زمان عینی و ذهنی را در تقابل با یکدیگر قرار دهد. باه نظار مای   

الحارثی شگرد  گونه نیاعزیمت به گذشته و آینده در گذشته باشد و ة گاهی برای فهماندن نقط هواپیما تکیه

گذشته در  ژهیو بهها و  را صرفاً سکویی برای پرش به دیگر زمان گیرد و زمان حال ای را به کار می هنرمندانه

زمان گویی محدود به حضور راوی در هواپیما و در طی سافرهایی اسات کاه انجاام      ؛ زیرانظر گرفته است

کند تا شخصیت جدیدی را از قاب خاطراتش بیرون  مجالی را فراهم می عبداللهدهد و احیاناً سفر برای  می

. در حالی کاه  گردد یبازمو رویدادی خاص را در ذهن زنده کند و سپس بلافاصله به گذشته کشد و حادثه 

شود، نویسنده از زمان موازی  گر نمی کار گرفتن زمان ذهنی جلوه ای در به العاده در سبک مرعشی، هنر خارق

ساه راوی   دیاد ة خاص در یک زمان و مکان خاص از زاویة نیز استفاده کرده، بدان معنا که گاه یک حادث

کنناد و عواطاف شخصای را در بیاان آن دخیال       روایت شده است و هر یک وقایع را از نگاه خود نقل می
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ای از حکایات   که هر بار نویسنده، لایه یطور بهنمایند. در شیوه الحارثی با گسستگی زمان مواجه هستیم  می

شود و  وجب ملال و خستگی مخاطب میکند ولی شیوه روایت مرعشی گاه م دیگر تر  میة لای قصد بهرا 

 کاهد. از جذابیت داستان می

 گیری. نتیجه3
دانست، اما در مقایساه میاان   « ذهن سیاّلجریان »توان منطبق بر تمامی مصادیق رمان  گرچه هر دو اثر را نمی

 آنان، نتایج ذیل قابل توجه است:

تری عمل کارده اسات.    درونی به نحو شایستهگویی  رسد، الحارثی در به کار گرفتن تکنیک تک نظر میبه

تاا ذهنیاات    دهد توان در ظرفیتی دانست که روایت دانای کل در اختیار نویسنده قرار می علت آن را نیز می

 اش را بهتر ارائه نماید.   پراکنده

 هام  آنگیارد و   تری را به کاار مای   های آزاد نیز الحارثی در مقایسه با مرعشی، شگرد جذاب تداعیة در ارائ

هاای میاان افکاار، پیچیاده و      است. روابط و تداعی دهیتن درهممواجه کردن خواننده با سیلابی از خاطرات 

 که این امر از ذهن پریشان راوی حکایت دارد. اند هیچندلا

گیرد اماا در   ، نویسنده حدیث نفس را برای بیان احساسات زنانه به کار میپاییز فصل آخر سال استدر 

آناان، احقااق حقاوق    ة کناد کاه ازجملا    روایت حدیث نفس اهاداف والاتاری را دنباال مای     سیدات القمر

ها، نویسنده اهداف دیگری از قبیل مباارزه باا    زنان در جوامع سنتی است و حتی در سایر نمونهة رفت ازدست

 داری را نیز دارد. رفتارهای پدرسالارانه و سنت برده

زمان موازی استفاده کرده است که سه راوی گاهی یک رویداد را از نگاه در بحث از زمان، مرعشی از  

اما الحارثی با گسستن ماداوم زماان   ؛ شود موجب ملال خواننده می تکرار گاهکنند که این  روایت می خود

به خطارات    کند و این جریان نامنظم، حاصل بازگشت مداوم درگیر زمان ذهنی می طور بهخطی خواننده را 

ة و است. آینده شاید اصلاً وجود ندارد و زمانِ حال اهمیت چندانی ندارد و تنها زمانِ گذشته، گذشات هزارت

دنیایِ  یخوب بهاست که عبدالله راوی توانسته با گرفتن زمان آینده از داستان،  گونه نیازند؛  دیگری را پس می

 نمایی کند. خود را بازة زد خفقان

دید ة مکانی و تغییر زاوی -جایی زمانی  هایی همچون تداعی آزاد، جابه الحارثی با به کار گرفتن شاخصه

صور خیال بکار رفته در متن و نیز موسیقی درونای و بیرونای، باه    شود و  راوی، باعث ایجاد ابهام در متن می

های زمانی متعدد  مرعشی نیز با پرشکند.  متن، حالت شعرگونگی بخشیده و زمینه ابهام در متن را فراهم می
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گردد و باه   آفریند اما در ادامه، این ابهام از ذهن خواننده برطرف می ابهام می گاه ، و دادن اطلاعات پراکنده

نویسی در متن، کمتر از عناصر شعری بهره برده است اما به اذعان خود نویسنده در روایت  علت رویکرد ساده

 شاعرانگی بیشتر رعایت شده است. -راوی  نعنوا به -مربوط به لیلا 

 ها نوشت . پی4
التحصیل رشتة مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران بوده و  در تهران است. او فارغ 1362متولد سال « نسیم مرعشی»( 1)

« نخجیر»بیهقی، برای داستان نامه هم فعالیت دارد. ازجمله افتخارات نویسندگی مرعشی، رتبة اول جایزه  درزمینة نگارش فیلم

( است. از این نویسنده اثر دیگری تحت عنوان 1393« )رود»برای رمان « جایزه داستان تهران»و رتبه اول نخستین دورة  (1392)

 .(1394تهران گردید )وفایی،« احمد جایزة جلال آل»( برندة 1394. )پاییز فصل آخر سال است

آموختة ادبیات کلاسیک عربی از دانشگاه اِدینیوبرگِ اسکاتلند و  میلادی در عمان و دانش 1978متولد « جوخه الحارثی» (2)

بهترین رمان »توانست جوایز « سیدات القمر»خاطر داستان  نویسنده به این .استی دانشگاه سلطان قابوس مسقط علم ئتیهعضو 

را نیز دریافت نمود و  (2019) یالملل نیباز آنِ خود کند و این رمان جایزه من بوکر  ( را2010)در بخش ادبیات و فرهنگ « عمان

با عنوان « 1بوثمریلین »ی است که موفق به دریافت این جایزة معتبر گردید. ترجمة انگلیسی آن را خانم زبان عرباولین کتاب 

عبدالله السعود را برای مطالعات  خالد بنانجام داده است. بوث در موسسة مگدالن دانشگاه آکسفورد، کرسی  2اجرام آسمانی

دنیای عرب در اختیار دارد. ترجمة انگلیسی اثر مورد تریید کامل جوخه الحارثی که خود به این زبان تسلط دارد، قرار گرفته 

)آشیانه « عش للعصافیر»به خاطر کتاب  (م 2010سال )ب کود  در عمان در چنین برندة جایزة بهترین کتا است. الحارثی، هم

 .(91: 2017، بوفلاقة)سیف الاسلام  گنجشک( شد

  منابع
 اصفهان: نشر فردا. .دستور زبان داستان (.1371اخوت، احمد )

 آذین. تهران: نشر گل . چاپ اول.راهی به هزارتوی رمان نو (.1386اسحاقیان، جواد )

 تهران: نشر شباویز. . ترجمة ناهید سرمد. چاپ دوم.نو یشناخت روانه قصّ (.1374لئون )ایدل، 

 ا قعهعة  ا  ا ب ا سو وب. .ا للبه ا  سوط (.1972ل وسل العاهوبه )
 لعوا.ا   او  ا قعهعة الأة ی. لبا ط  . وع ر الجا اة  با عةا (.1988ثكم  ) لا عل
 .یو فرهنگتهران: نشر علمی  .ذهن سیّالی جریان نویس داستان (.1390بیات، حسین ) 

 تهران: نشر افراز. .لچاپ اوّ .شناسی نویسی و روایت درآمدی بر داستان (.1387اله ) نیاز، فتح بی

 ا قعهعة   او ا  ا . .ا ط لب الأة ی .سواالح ا قمع (.2016ا عوي ل   خب )
 تهران: نشر افراز. بیگدلی. چاپ اول.. ترجمة نرگس دختران مهتاب (.1398)ا عوي ل   خب 

پژوهش ادبیات  ةمجلّ گویی درونی. ذهن و تک سیّالوجوه بازنمایی گفتمان روایی جریان  (.1390حری، ابوالفضل )

                                                                                                                                  
1. Marilyn Booth 

2. Celestial bodies 
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 .40-25، (61) ،معاصر جهان

طعالكس   او ا  اع  الجا ا  .ا ط لب الأة ی .توح وثوبه بتعجم .ا   ع  ةا قع  )ا او  ع ر ا قع  ا قوو ( (.2002و   ول ل ل )
 ا احاة.

 ل ةلح    ا ب    ع  ناشعة . . للبه  وطكحعلح  قا ا عةا ب (.2002ل  طو  )ز ا  
 تهران: چشمه. . چاپ اوّل.آغازکنندگان رمان مدرن ایران (.1397سناپور، حسین )

 - مع  .سواالح ا قمع  لأ   ب   خب ا عوي  نم د عسوموعئوب الخطع  ا قع   ا لمع  وةا ب  (.2017محما )سو  ا سو  ل توربل 
 . او الج ع   ك  ع ةا ا ز ع الأو   

 تهران: نشر قطره. . چاپ هشتم.های ادبی مکتب (.1390شمیسا، سیروس )

 تهران: نشر ماهی. . ترجمة خشایار دیهیمی. چاپ اول.آنری برگسون (.1382سنفورد )شوارتس، 

 تهران: نشر هما. یحیی سیدمحمدی. چاپ اول.  . ترجمةهای شخصیت نظریه (.1381)شولتز، دوان و سیدنی شولتز 

 نگار. تهران: بازتاب .نویسی( داستان های پایة روایت داستان )تئوری (.1383فلکی، محمود )

 تهران: نشر نی. . ترجمة رضا رضایی. چاپ اول.نویسی هنر داستان (.1388لاج، دیوید )

 تهران: نشر مرندیز. ل.چاپ اوّ .پندارة پرد (.1389، )یمحمدعلمحمودی، 

 تهران: نشر چشمه. . چاپ اول.پاییز فصل آخر سال است (.1393مرعشی، نسیم )

 تهران: نشر مرکز. . چاپ هفتم.مبانی داستان کوتاه (.1394مستور، مصطفی )

 تهران: نشر سخن. . چاپ هفتم.عناصر داستان (.1390میرصادقی، جمال )

 .53-14، (6)، ادبیات تطبیقی ةمجلّ . ترجمة سعید رفیعی خضری.نام و ماهیت ادبیات تطبیقی (.1391رنه )ولک، 

. سایت: 1398/ 11/ 22آنلاین، تاریخ مراجعه:  هنر بامصاحبه مرعشی  ،نویسم... با وسواس می (.1394) مینسمرعشی، 
online.ir www.honar. 
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www.mehrnews.com. 
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